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Abstract 

Poetics is one of the five arts of logic. All five arts are molded in the form of a 
syllogism and from a material appropriate to each art. The material of poetics is 
imagined propositions, from which poetic syllogisms are composed. Logicians have 
different views on presenting the form of poetic syllogism. Al-Farabi and Avicenna, as 
two great logicians, have each taken a different path in this regard. Al-Farabi considers 
the form of poetic syllogism as one of the invalid modes of the second figure and Ibn 
Sina considers it as one of the valid modes of the first figure. In addition, Ibn Sina 
considers the example of a poetic proposition sometimes as the conclusion of a 
syllogism and sometimes as the minor premise of a syllogism. In this article, we have 
tried to explain why each of these two logicians has chosen a specific figure and mode 
of syllogism as the poetic syllogism, and regarding Ibn Sina, we will also explain the 
difference between the two examples that he has mentioned as examples of poetic 
syllogism. 

Keywords: five arts, poetics, syllogism, Farabi, Ibn Sina. 
 

 

* Associate Professor of the Avicenna Studies Research Group, Iranian Wisdom and Philosophy Association, 
Tehran, Iran, yousofsani@irip.ac.ir 

Date received: 22/04/2024, Date of acceptance: 22/07/2024 

 





  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي منطق
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

 ؛قياس تخيلي
  فارابي هاي ابن سينا و بررسي و مقايسة ديدگاه

 *سيد محمود يوسف ثاني

  چكيده
شعر يكي از صناعات خمس در منطق است. صناعات خمس همگي در قالب قياس و از مـادة  

شوند. مادة شعر مخيلات است كه قياس شـعري از آن   متناسب با هر صناعت صورت پذير مي
سينا به  دانان در ارائة صورت قياس شعري آراء متفاوتي دارند. فارابي و ابن شود. منطق تركيب مي

اند. فارابي قالب قياس شعري  دان بزرگ، هر يك در اين خصوص به راهي رفته عنوان دو منطق
هاي معتبر شكل نخست  سينا آن را يكي از قالب را يكي از ضروب نامنتج شكل دوم قياس و ابن

سينا مثال قضية شعري را گاه نتيجة يك قياس و گاه مقدمة  قياس دانسته است. علاوه بر اين ابن
ايم تا ضمن توضيح آراء هـر يـك از ايـن دو     صغراي قياس دانسته است. در اين مقاله كوشيده

دان دربارة قياس شعري، اين امر را تبيين كنيم كه چرا هـر يـك از آنهـا شـكل و ضـرب       منطق
قياس را به عنوان صورت قياس شعري انتخاب كرده اند.  خاصي را براي مشـخص  خاصي از 

هـا را   كردن  وجه اختيار شكل و ضرب خاصي از قالب قياس شعري از جانب هـر يـك از آن  
هـاي   سينا نيز وجه تفاوت دو مثالي را كه وي به عنـوان نمونـه   توضيح دهيم و در خصوص ابن

 يم.قياس شعري ذكر كرده است، بيان كن

 .سينا صناعات خمس، شعر، قياس، فارابي، ابن ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
دانان مسلمان نيز به تبـع   اند. منطق دانان استدلال را داراي دو عنصر صوري و مادي دانسته منطق

اند. هر  ارسطو اين دو عنصر را عمدتا در ابواب قياس و صناعات خمس مورد تفحص قرار داده
هـاي   ل منحصر به استدلال قياسي نيسـت و اسـتقرا و تمثيـل نيـز صـورت     چند صورت استدلا

يك از آن دو به صـورت قطعـي و ضـروري از     آيند، ولي چون نتيجة هيچ استدلالي به شمار مي
ها اعتناي چنداني در منطق سنتي صورت نگرفته و عمـدة   آيد، به آن مقدمات خود به دست نمي

پيرامون قياس و احكام و شرايط و انواع آن شكل گرفتـه  هاي صوري استدلال منطقي در  بحث
ها، هر دسته  دانان ضمن برشمردن تقسيمات كلي مواد قياس است. در مورد مادة قياس نيز منطق

ها را در  ها را تحت عنواني قرار داده و هر يك را در باب خود مورد بررسي و مجموعة آن از آن
گانه صورت  س صورت استدلال در هر يك از صناعات پنجاند. بر اين اسا پنج صناعت قرار داده

قياسي، ولي مادة آن به تناسب هر صناعت متفاوت از ديگـر صـناعات اسـت. تقسـيم مباحـث      
گذار منطق يعني ارسطو نيسـت و بـه    مربوط به صناعات در پنج صناعت منطقي مربوط به بنيان

  گردد. اند، باز مي ويي انجام دادهكارهايي كه شارحان اسكندراني ارسطو در مورد منطق ارسط
  
  الحاق شعر و خطابه به ارگانون. 2

آوري شد و عنوان ارگانون بر  ها پس از درگذشت او جمع مجموعة آثار منطقي ارسطو كه مدت
ها نهاده شد، عبارت از شش رسالة مقولات، عبارت، قياس، برهـان، جـدل و سفسـطه بـود.      آن

ارگانون را بـا همـين هيئـت و تركيـب مـي شناسـند. بعـدها        چنانكه امروز نيز در مغرب زمين 
اي بر مقولات (و يا بنا به رأيـي بـر كـل     صوري شاگرد افلوطين مقدمه )Porphyry( فرفوريوس

نگاشت و عدد اين مجموعه را به هفت ارتقـا داد.   ]Kneal, W. and M. 1962:187[ منطق ارسطو)
به ايـن مجموعـه   ) poetics( و شعر )Rhetoric( بهدر دورة شارحان اسكندراني نيز دو رسالة خطا
ه اثر افزايش داد و همين امر مبناي تصـنيف آثـار   افزوده شد و مجموعة منطقيات ارسطو را به نُ

ه بخش در دورة اسلامي نيز شد. دربـارة وجـه افـزوده شـدن دو اثـر اخيـر، يعنـي        منطقي در نُ
آراء گوناگوني از سوي مورخان اظهار شده  هاي شعر و خطابه، به اين مجموعه و زمان آن رساله

اند كه آنچه در دورة باستان متـأخر   دانند و برآن است. چنانكه برخي آن را امري كاملا اتفاقي مي
هـا   دانان مسلمان بـه صـورت امـري واقعـي درآمـد. آن      صرفا يك برنامة درسي بود براي منطق

ديدند. قلب صوري ايـن نظـام در كتـاب     مي ،ارگانون را كتابي كه نوعي نظام منطق را دربردارد
سوم آن يعني تحليلات اولي بود، كه معطوف به ارائة نظرية كلي استدلال يا قياس بود. دو مقالة 
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 ـ  خصـوص از سـوي    هنخست، يعني مقولات (هر چند جايگاهش در اينجا مورد مناقشه بـود، ب
مانـده مربـوط بـه     هاي بـاقي  تمهيدي براي بخش صوري داشتند. بخش ةسينا) و عبارت جنب ابن

هاي مختلف عمل آدمي بود: با فعاليت علمي و همچنين  هماهنگ كردن نظرية استدلال با حوزه
كرد موضوع  هاي اجتماعي ارتباطات. منطق به منزلة امري كه روشي براي علم فراهم مي با حوزه

 ـ   بخشـي بـه    راي نظـام تحليلات ثانية ارسطو بود، در حالي كه منطق به منزلة ابـزاري تمهيـدي ب
 .Hasnawi, A and Hodges,W[ هاي منطق بود هاي متنوع روابط اجتماعي، موضوع بقية كتاب حوزه

شدن دو كتاب خطابه و شعر به مجموعة آثار منطقـي   . از سوي ديگر برخي افزوده]45-46 :2016
طرح نظرياتي آن  اند با اند و كوشيده شده به شمار آورده ارسطو را امري كاملا سنجيده و حساب

 .Deborah L( ترين اين افراد خـانم دبـورا بلـك    را توضيح بدهند و توجيه كنند. يكي از معروف

Black( نظريـة سـياق  «اي بـه نـام    بر اسـاس نظريـه   است است كه كوشيده« )(theory of context 
ه هـيچ وجـه   ديدگاه خود را بيان كند. مطابق اين ديدگاه الحاق شعر به مجموعة كتب ارگانون ب

دانان مسـلمان بـه تبـع شـارحان      امري اتفاقي و يا به تبعيت از يك نظام آموزشي نبوده و منطق
انـد ايـن الحـاق را طبيعـي و لازم      اسكندراني و بر اسـاس تلقـي خاصـي كـه از منطـق داشـته      

   ]Black, 1990: 1-4[اند. شمرده مي
نه يك نظرگـاه منطقـي   و  ،به هر روي اين الحاق به لحاظ تاريخي چه حاصل يك تصادف

و » سـياق  ةنظري ـ«خاص، باشد و چه مبتني بر درك و دريافتي خاص از منطق و در چارچوب 
دانان مسلمان لـوازمي داشـته اسـت كـه التـزام       مانند آن به منطق تحقق يافته باشد، از نظر منطق

ي كه حاصل استفاده اند. از جملة اين لوازم اين است كه صناعات منطق دانسته ها را لازم مي نابد
اند و بايد در قالب قياس عرضه شـوند يـا    از مواد مختلف قضايا هستند همگي صناعاتي قياسي

  قابل عرضه باشند. 
اي يـا   هـر عقيـده  «ارسطو در فصل بيست و سوم از مقالة دوم كتاب قياس مدعي مي شود: 

از اينكـه چـه تفسـيري از ايـن      فـارغ   ]An. Pr. 68b14-15[».حاصل قياس است يا حاصل استقرا
سخن ارسطو داشته باشيم، قبول اين سخن از سوي شارحان بزرگ اسكندراني نقش مهمـي در  

خطابه و شعر به منطـق و قياسـي دانسـتن صـناعات خمـس از جملـه        ةالحاق صناعات دوگان
 داشته است. اگر خطابه و شعر به هر روي معطوف به كسب نوعي ،صناعت شعر نزد مسلمانان

شناخت باشند به همان جهت بايد در ذيل فنون منطقي قرار بگيرنـد و در قالـب نـوعي قيـاس     
درآيند. اين امر در مورد خطابه با دشواري كمتري روبروسـت، زيـرا هـم از جهـت غايـت بـا       
صناعت جدل قرابتي دارد (و جدل نيز از جملة آن صناعات منطقـي اسـت كـه از آغـاز جمـع      



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،پژوهي منطق  178

 

 اي كه ارسـطو ميـان   در آن گنجانيده شده است) و هم از جهت رابطهآوري آثار منطقي ارسطو 
كنـد، اطـلاق    و نيز ميان مثـال و اسـتقرا  برقـرار مـي     (يا رأي و علامت) قياس فراسي قياس و

كند. ولي در مـورد صـناعت    مدعيات جامع مذكور در تحليلات اولي را تا حد زيادي آسان مي
داران ارگانون از مسير شارحان اسكندراني بودند  ميراث گونه نيست. فلاسفة مسلمان كه شعر اين

  كوشيدند اين خلأ را خود پر كنند.
  
  تفاوت و شباهت تخييل و تصديق. 3

محتواي شناختي و دانشي بشـر بـه دو    ةيكي از اصول روش شناختي فلسفة اسلامي تقسيم هم
شـود و در   قي ذكر ميهاي منط قسم تصور و تصديق است كه در آغاز همه يا تقريبا همة كتاب

هاي فلسفي است و  هاي فلسفي مربوط به علم و تقسيمات آن در كتاب اصل ريشة آن در بحث
دانـيم در كتـب    كند. ولي چنانكه مي منطق آن را به صورت يك اصل موضوع از فلسفه اخذ مي

اع تصديق با گانه يا براي ايق شود كه صناعات پنج منطقي در مقام بيان ابواب منطق غالبا گفته مي
گيرند) هستند و يا  انواع و درجات آن (كه صناعات برهان، جدل، سفسطه و خطابه را در بر مي

آيـد كـه    براي ايقاع تخييل كه مربوط به صناعت شعر است. از اينجا طبيعتا اين پرسش پيش مي
شـعر  شود و صناعت  اگر قياس صورتي استدلالي است كه از آن براي ايقاع تصديق استفاده مي

اساسا با مخيلات سروكار دارد، چگونه است كه شـعر را هـم جـزء صـنايع قياسـي بـه شـمار        
دانـان   اند. از تأمل در سخنان منطق هاي قياسي  در مورد آن نموده قالب ةاند و سعي در ارائ آورده

انواع اذعان آيد: نخست اينكه تصديق و تخييل هر دو از  دو پاسخ براي اين پرسش به دست مي
تواند قابل ارائه در صورت قياس باشـد.   آيند و تخييل هم به اعتبار اذعان بودنش مي شمار مي به

  گويد: شيخ در كتاب شعر منطق شفا مي
اند، ولي تخيل اذعان حاصل از تعجب و خوش داشـتن خـود    تخيل و تصديق هر دو اذعان

گونه است كه سـخن   سخن است و تصديق اذعاني است حاصل پذيرش اين امر كه واقع همان
  1)24ص ،4ج، 1404 سينا، (ابن كند. از آن ياد مي

 ،توجيه ديگر براي الحاق تخييل به تصـديق و در نتيجـه اسـتفاده از قيـاس بـراي ايقـاع آن      
اسـت، بـه     سينا در مقام توضيح كاركرد تخييل آمـده  تعبيري است كه در سخن كساني مانند ابن

  دانند. تصديق و يا آنچه كه جاري مجراي تصديق است مي ةاين ترتيب كه قياس را پديدآورند
  شيخ در مدخل منطق شفا: ةبه گفت
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[و نيز منطق به ما مي شناساند] كه سخن بايد چگونه باشد تا همان اثري را كـه تصـديق و   
گذارند، بگذارد؛  نه از آن جهت كـه   تكذيب در نفس، از اقدام و امتناع و انبساط و انقباض، مي

هـا در ايـن    كند، چه، بسياري از خيـال  كند بلكه از آن جهت كه افادة تخييل مي ديق ميافادة تص
  )19، ص1، ج1405سينا،  (ابن كنند. باب همان كار تصديق را مي

  قطب رازي: ةو نيز به گفت
كند كه جاري مجراي تصديق است،  كند ولي چون تخييل را افاده مي شعر افادةّ تصديق نمي

آورد، در زمـرة امـور رسـاننده بـه      اي پديد مـي  نفس گرفتگي يا گشودگي و از آن جهت كه در
   )174، ص 1393الدين،  (الرازي، قطب تصديق برشمرده شده است.

هاست، حـال آنكـه در    قرابت تصديق و تخييل از جهت كاركرد و نتيجة آن ،در توجيه دوم
ه اي كـه در هـر دو   توجيه نخست قرابت آن دو از جهت طبيعت و ماهيت خودشان است. نكت

تواند مشترك باشد اين است كه در تعريف ارسطو از قياس قيدي وجود دارد كـه راه   توجيه مي
كنـد. بنـا بـه تعريـف او قيـاس       را براي قياسي بودن صنايعي همچون خطابه و شعر نيز باز مـي 

و گفتاري كه در آن با فرض چيزهايي ، چيز ديگري غير از آنچـه كـه فـرض    «عبارت است از 
 .An[ ».به ضرورت و بر مبناي آنچه فرض و تسلم شده اسـت حاصـل شـود    ،تسلم شده است

Pr.24b19-22[  كند كه  كه در كلام ارسطو وارد شده است حكايت از اين مي» فرض و تسلم«قيد
ها در نفس الامـر شـرط ضـرورت برآمـدنِ نتيجـه از       قبول بالفعل مقدمات و صادق دانستن آن

كند. همين است كه در بسـياري   تنها فرض صدق هم براي اين امر كفايت ميمقدمات نيست و 
از قضاياي مربوط به صناعات ديگر از جمله صناعت شعر قابل تحقق است و قياسي بـودن آن  

  كند. را توجيه مي
  
  قياسي بودن صناعت شعر. 4

نـد، نـوعي   گير مقدمات شعري ، گرچه بالفعل به عنوان مقدمات صادق مورد تصديق قرار نمـي 
كنند كه شبيه تصديق است و متناسب با فرآيند قياسي است. ايـن در   ادعا را براي فرد مطرح مي

تواند نقشي به عنوان جانشين تصديق ايفا كنـد،   سيناست كه تخييل مي تر ابن ذيل آن ادعاي كلي
 زيرا قبول تصديقي و قبول تخيلي هر دو يك خصوصيت مشترك دارند يعني هـر دو نـوعي از  

  ]Black,[ 1990: P. 211آيند. اذعان به شمار مي
بنابراين قياس شعري ممكن است احتياج به دفاع داشته باشد ولـي قيـاس شـعري در ايـن     

وجه تنها نيست و قياسـهاي سفسطسـي، جـدلي، شـرطي و مشـاغبي نيـز همـين         زمينه به هيچ
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فعلي نسبت به صـدق يـا   اند. مقدمات را مسلم گرفتن مستلزم هيچ تصديق روانشناختي بال گونه
ها نيست. اين اصطلاح صرفا مبين ويژگي صوري استلزام قياسـي اسـت كـه فـارغ از      كذب آن

مـورد ملاحظـه    ،وضع معرفتي هر مقدمة خاصي كه ممكن است در آن به كار گرفته شده باشد
جـدلي بـه كـار     ةواقع شده است. از اين جهت مقدمات شعري تفاوتي با مقدماتي كه در مناظر

گيـرد،   ندرت تصديق صورت مي ههاي شعري ب شوند ندارند. هر چند نسبت به مقدمه رفته ميگ
هـا مطـابق قواعـد     هاي آن است از آن جهت كه مقدمـه  قياس شعري مبتني بر مقدمه ةولي نتيج

اند و به معناي مشابهي حتي ممكن است گفته شود كه نتيجـه بـه    قياس با يكديگر تركيب شده
ها مي آيد، از آن جهت كه مقـدمات مـورد قبـول قـوة متخيلـه قـرار        پي آنلحاظ مادي هم در 

  اند. گرفته
جالب توجه است كه برخي از ادباي گذشته بر اين حيثيت قياسي بودن شعر ايراد گرفتـه و  

هـا عمـدتا ناشـي از عـدم توجـه بـه همـين         اند كه اين موضع آن بلكه از آن با سخريه ياد كرده
ها در قياس و نيز ناشي از منفرد نبودن قيـاس شـعري    بودن مقدمهخصوصيت فرضي و تسلمي 

  2در لزوم دفاع از حيثيت صوري آن است.
  
  قياس شعري از نظر فارابي. 5

كنـد و   مسلمان كسي كه براي نخستين بار به وجه قياسي بودن شعر توجـه مـي   ةدر ميان فلاسف
ساختار صـوري آن را بـه دسـت    انگيز را عرضه و  كوشد تا صورت قياسي يك سخن خيال مي
كتب أرسطاطاليس وما يحتاج  كميةفي «ظاهرا فارابي است. البته پيش از او كندي در رسالة  ،دهد

رسـد در تعريـف سـه     ضمن برشمردن ابواب منطق به صناعات خمس كه مـي » الفلسفةإليه في 
ابه و شعر مفهوم كند اما در مورد خط صناعت برهان، جدل و سفسطه از تعبير قياس استفاده مي

   3)198- 197ص ،1387 ؛ كندي، 382- 381، ص1ج، 1950(الكندي، . كند قياس را وارد نمي
كند و او بـراي نخسـتين    از فارابي است كه توجه به جنبة صوري صناعت شعر نيز بروز مي

هايي عرضه كند و بنـابراين آن را نيـز    كوشد صورت قياسي شعر را در قالب مثال يا مثال بار مي
فـي   رسـالة «در كنار ساير صناعات منطقي از حيث صورت داراي صورتي قياسي بدانـد. او در  

مسـلجس  «پـرداز را   شـعري  و قيـاس  4»مسلجسِ«قياس پرداز را » الشعراء / الشعر صناعةقوانين 
انـد شـاعران    نامد و آنان را كه هم ذوق شعري دارند و هم به قوانين صناعت واقف مي» شعري

البته مقصودش اين نيست كه اينان شعر را در قالب  ) 497، ص 1408(الفارابي، ند. دا واقعي مي
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ت  «كنند، بلكه آنان را آگاهان به قـوانين صـناعت و داراي    قياس منطقي ارائه مي و » كمـال رويـ
باشـند. بـا ايـن     مي» شعري پرداز قياس«رو شايستة عنوان  داند كه از همين مي» تثبت در صناعت«

رو كساني گمان  كند و از همين اين رساله مثالي براي قياس شعري يا تخيلي ارائه نمي همه او در
اسـت و از    اند كه سخن او در اين زمينه منحصر به مطلبي است كـه در ايـن رسـاله گفتـه     كرده

در «صـراحت در رسـالة    ولي او اين كار را بـه   (Black, 1990: p.209)شاهد و نمونه خالي است. 
  آورد. اي براي آن مي دهد و نمونه انجام مي» و تأليفباب تناسب 

گيـرد و در آن   فارابي در اين رساله ضمن توضيح كاري كه در قيـاس سفسـطي انجـام مـي    
شود يا شـئ   آورند، چنانكه متحركي ساكن پنداشته  ش به توهم در ميچيزي را به صورت ضد

شيريني تلخ توهم شـود،   چيز سالمي شكسته توهم شود و يا شئ كوچكي بزرگ توهم شود يا
شـود و بـر آن موجـود تخيلـي      در قياس شعري آنچه نيست و وجود ندارد موجود تخيـل مـي  

  آورد چنين است:  شود. مثالي كه فارابي براي اين مورد مي احكامي بار مي
  انسان زيباست

  خورشيد زيباست
  )505، ص 1408(الفارابي،  5انسان خورشيد است. 
كه در سخن فارابي آمده است در قالب شكل دوم قياس است كه در  اين مثال قياس شعري

آن حد وسط در هر دو مقدمه در جايگاه محمول قرار دارد. ولي چنانكه پيداست جزء ضروب 
منتج اين شكل نيست، زيرا در آن شرط اختلاف دو مقدمه در سلب و ايجـاب مراعـات نشـده    

   6توان نتيجة آن را معتبر دانست. شد و نميبا است و از اين رو ضربي عقيم در اين شكل مي
اكنون پرسش اين است كه آيا توجيهي براي اين امر مي توان فراهم آورد. پاسخ اين پرسش 
مثبت است. فارابي خود در كتاب خطابه از صناعات خمس منطقي و هم در شرح كتاب القياس 

چند قسم است كه يكي از  قياس ضمير است و آن ،ارسطو آورده است كه يكي از اقسام قياس
اقسام آن قياس علامت است. قياس علامت نيز خود در تقسـيم اول دو قسـم اسـت: نخسـت     
قياسي كه در آن حد مشترك اعم از محمول و موضوع هر دو باشد و دوم قياسي كه در آن حد 
مشترك اخص از محمول و موضوع هر دو باشد. قسمي كه در آن حد مشترك اعـم از هـر دو   

 7باشد در قالب شكل دوم منعقد مي شود و بازگرداندن آن به شـكل اول ممكـن نيسـت.   طرف 
اين قياس در خطابه به كار مي رود و در حقيقت منتج نيست ولي به حسب گمان منتج است و 

  8)487، ص 1408(الفارابي،  از اين جهت قياس مظنون است.
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آن موجبـه باشـند و در    ةدو مقدمبر اين اساس استفاده از قياسي در قالب شكل دوم كه هر 
واقع شرايط شكل در آن مراعات نشده باشد در فن خطابه مجاز است، چون در اين صناعت بنا 

كند. اكنـون شـايد بـر اسـاس قيـاس       ظن نيز در آن كفايت مي ةبر اعطاي يقين نيست بلكه افاد
خطابه جايز باشـد   اولويت بتوان گفت كه اگر استفاده از قياس غير منتج شكل دوم در صناعت

استفاده از آن در صناعت شعر كه در صدد محاكات و تخييل است و تنهـا نظـر بـه بـرانگيختن     
عواطف و احساسات دارد (مشروط به اينكه بتواند چنين مقصودي را حاصل كنـد) بـه طريـق    

از بينيم كه فارابي براي قياس شعري در برخي از آثـار خـود    اولي جايز خواهد بود. پس اگر مي
توان مبنـاي آن را در ايـن رأي منطقيـان در مـورد      كند مي قياسي در قالب شكل دوم استفاده مي

استفاده از قياس علامت و اقسام آن دانست كه علي رغم مراعات نشدن شـرايط قيـاس شـكل    
تصديق است ة استفاده از چنين قياسي را در فن خطابه كه به هر روي در صدد افاد ،دوم در آن
تصديق نيست بلكه  ةاند، استفاده از چنين قياسي در فن شعر كه اساسا در صدد افاد ستهمجاز دان

  كند به طريق اولي جايز خواهد بود. تخييل اكتفا مي ةتنها به افاد
  
  قياس شعري از نظر ابن سينا. 6
صنعت و الشفاء، آخرين  الحكمة العروضيةالمعارفي خود،  ةسينا كه حد اقل در دو كتاب داير ابن

ها در بارة شئون مختلف فن  از صناعات منطقي را به كتاب الشعر اختصاص داده است، و در آن
شعر سخن گفته است، در هيچ يك از اين دو اثر به بررسي حيثيت صوري و قياسـي شـعر بـه    
عنوان يك صناعت منطقي نپرداخته است و بالطبع در اين دو اثر مثالي نيز براي قيـاس شـعري   

 بـه توضـيح حـد    در آن ست. ولي خوشبختانه همو در كتاب قياس شفا در فصلي كـه نياورده ا
مطلق قياس پرداخته صورت مورد نظر خود از قياس شـعري را نيـز ارائـه كـرده اسـت. البتـه       

دانيم كه منطقيان در مقام بيان مواد قضايا مـادة قيـاس شـعري را نيـز معرفـي كـرده و آن را        مي
ها كـه در ضـمن بيـان     اند. اين مثال هايي آورده ند و براي آن نيز مثالا عبارت از مخيلات دانسته

گيرنـد و   قيـاس شـعري قـرار مـي     ةشوند قاعدتاً در موضع مقدم ها ذكر مي مواد مقدمات قياس
خواننده خود بايد در آن موضع قياس شعري را تشكيل و مقدمة ديگر و نتيجة قيـاس را خـود   

  استنباط نمايد.
نا در موضع يادشده از كتاب شفا به ارائة دو مثال از قياس شعري پرداخته سي به هر روي ابن
صورت و  ،ها به عنوان نتيجة قياس ها و تشخيص قضية مورد نظر از ميان آن است كه تحليل آن

كند. شيخ بحث در بارة صورت قياس شعري را آنجـا   مادة قياس شعري را براي ما آشكارتر مي
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كند كـه در صـورت    پردازد و در آن از اين قيد استفاده مي قياس ميكند كه به تعريف  مطرح مي
آيد. او در شعر و قياس شـعري دو حيثيـت را از    هاي قياس نتيجه از آن لازم مي پذيرش مقدمه

  كند: يكديگر تفكيك مي
  اينكه هدف اصلي شاعر در آوردن شعر و قياس شعري نه ايجاد تصديق كه تخييل است؛ . 1
  نموده مي شود كه گويا شاعر در صدد ايجاد تصديق است.اينكه چنان . 2

  از اين دو امر نيز دو نتيجه مي گيرد:
  .هاي قياس شعري را نبايد كاذب دانست . چون غرض شاعر تخييل است پس مقدمه1
 ،قياس شعري مورد اعتقاد واقـع شـود   ةخواهد كه نتيج . شاعر گر چه در درون خود نمي2

شود كه گويا او از آن جهت كه  ك قرار دهيم چنان نموده ميولي اگر قياس شعري را ملا
قصـده  «خواهد. شيخ در اينجا براي مورد نخست از تعبير  شاعر است چنين چيزي را مي

، استفاده كـرده  »وإن كان يريده من حيث هو شاعر«  براي مورد دوم از تعبير و» أن يخيل
  است.

هاي قياس شعري را بر مبناي پـذيرش   مقدمهگويد كه شاعر  بر اين اساس است كه شيخ مي
توان كلام شعري را نيز در قالب قياس ريخت، بـه   دهد. گرچه مي و تسلمّ مورد استفاده قرار مي

ها پذيرفته شدند نتيجه نيز بايد پذيرفته شـود، امـا قصـد شـاعر بيـان       اين صورت كه اگر مقدمه
بلكـه غـرض او ايجـاد     ،قيـاس نيسـت  نتيجـة   در مورد نتيجة قيـاس  درستي و مطابقت با واقع

  نسبت به امري در نفس مخاطب است. ناخوشاينديخوشايندي يا 
گويـد   آورد. در مثال نخست مـي  شيخ در اين بخش از بحث دو مثال براي قياس شعري مي

كه اگر شاعر بگويد: فلاني ماه است چون زيباست، قياسي به اين صورت آورده اسـت: فلانـي   
ماه است؛ پس فلاني ماه است. پيداست كه در اين قياس شيخ نتيجة قيـاس  زيباست، هر زيبايي 

را به عنوان يك سخن شعري در نظر گرفته و شاعر را چنانكه گويا در نفـس خـود بـا ترتيـب     
  دادن قياسي به آن نتيجه رسيده، ملاحظه كرده است.

(ابـن   ي اسـت. شيخ در مورد قياس شعري مثالي است كه متخذ از شعر ابن الروم مثال دومِ
 خـرج به گفته شيخ اگر شاعر بگويـد كـه گـل سـرخ ماننـد م      9) 320، ص 2، ج1423الرومي، 

قاطري است كه ايستاده باشد و در وسط آن فضولات او باشد، گويا مي خواهد بگويد: هرآنچه 
قاطري به اين صفت باشد نجس و آلوده است. اين سخن گرچه صـورت قياسـي دارد،    خرجم

آيد ولي مقصود شاعر اين نيسـت كـه    اتش پذيرفته شوند مطلوب از آن لازم مييعني اگر مقدم
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درستي اعتقاد به اين رأي را اظهار كند، بلكه مقصودش اين است كه نفس نسـبت بـه موضـوع    
   )58، ص 1404سينا،  (ابنمتنفر شود. ،سخن و از لحاظ تخيل

شـود در اينجـا سـخن     علوم ميچنانكه از اين مثال پيداست و از خود شعر ابن الرومي نيز م
شعري نه در مقام نتيجة قياس كه به صورت مقدمة صغراي قياس عرضه شده اسـت و از ايـن   
جهت با قياس نخست تفاوت دارد. پرسشي كه در اينجا مطرح مي شـود ايـن اسـت كـه چـه      

توان براي ارائة دو قياس مختلف كه در هر يك سخن شعري از بخشي متفـاوت از   توجيهي مي
  گري اقتباس شده است، آورد. دي

منطقيـان،   ةاند كه اگر هدف قياس شـعري را بـه گفت ـ   برخي از محققان چنين استنباط كرده
هاي شعري چنـين   ايجاد خوشايند يا تنفر نسبت به چيزي بدانيم (يا لااقل براي بخشي از قياس

اس نخسـت  شود، ولي قي وضوح حاصل مي هخصوصيتي قائل باشيم) در قياس دوم اين هدف ب
  براي اينكه چنين كاركردي داشته باشد بايد به صورت:

  فلاني ماه است
  هر چه همچون ماه باشد زيباست

  ،فلاني زيباست
درآيد تا از نتيجه احساس خوشايند و كشش نسبت به موضوع در شنونده يا خواننده ايجاد 

و به هدف شعر كه  كند شود. در اين صورت قياس اول نيز كاركردي همچون قياس دوم پيدا مي
] در اين صورت اگر پرسيده شود كـه  Black,1990: 231شود. [ ايجاد چنان حسي است منجر مي

چرا شيخ خود قياس را به همين صورت بيان نكرده و آن را به صورت يـاد شـده ارائـه كـرده     
است، پاسخ بلك اين است كه قياس شعري بايد از دو حيـث ملاحظـه شـود: يكـي از جهـت      

توان به آن داد و ديگر از جهت اثر بالفعلي كه بر مخاطب شعر دارد. به  اي كه مي قياسيصورت 
عبارت ديگر شايد بتوان گفت كه قياس شعري دو ظهـور دارد: ظهـوري بـراي خـود شـاعر و      
ظهوري براي مخاطب شعر. مثال نخست در كلام شيخ ظهور قياس شعري به صورتي است كه 

و صورت تغيير يافتة آن قياس شعري به صورتي اسـت كـه بـراي    كند  شاعر آن را ملاحظه مي
شود تا هدف مورد نظر از شعر كه ايجاد رغبت يـا نفـرت اسـت از آن     مخاطب شعر آشكار مي

  خانم بلك: ةحاصل شود. به گفت
سينا، حتي در مثال گل سرخ هم، همان نوع قياس معطـوف   البته اين هم ممكن است كه ابن

تر آورد، در نظر دارد. اين تقارن شايد از طريق اين واقعيت فهميده شود كـه   به شاعر را كه پيش
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طور گفته است، يعني اينكـه   گويد كه گويا شاعر اين كبراي نامصرح  مي ةسينا در مورد مقدم ابن
بندي كـرده اسـت. در ايـن     شاعر در خلق اين استعاره مطلب را براي خودش اين طور صورت

هاي سرخ بيش از اندازه بهـا   طور تلقي كرده باشد كه به زيبايي گل مورد ممكن است شاعر اين
خوش ساخت همان چيزي باشد كـه بـراي تعـديل    ة داده شده است و ممكن است يك استعار

  [Black, 1990: 230]اين وضعيت لازم است. 
به نظر مي رسد اين توضيح خانم بلك كه برخي آن را پسنديده و او را در ايـن تفسـير بـر    

تفسير القول بما لايرضي صاحبه است.   مصداق )146، ص 2021، (بن احمد، اند ب دانستهصوا
زيرا در هر دو مورد آنچه كه در سخن شيخ به عنوان كلام شعري آمده در جايگاه نتيجة قيـاس  

گيرد و پيداست كه او مي خواهد سخن شاعرانه را حاصل استدلالي بدانـد   مورد نظر او قرار مي
  اند و تنها به بيان نتيجة قياس اكتفا شده است. ن در كلام نيامدهكه مقدمات آ
هاي مربوط به قضاياي مخيله، كه در مبحـث مـواد قضـايا آورده     به مثال لازم استدر اينجا 

دانيم كه منطقيان مخيلات را در مبحث مواد مقـدمات قضـايا مـورد     . مينيمشود، نيز توجه ك مي
دانند. به اين ترتيب قضاياي مخيلـه   هاي شعري مي قدمات قياسها را م دهند و آن بحث قرار مي

مخيل  ةگيرند. مثال معروفي هم كه براي مقدم قياس شعري قرار مي ةدر موضع مقدمه و نه نتيج
شود و با  باشد كه در مقدمة يك قياس شعري واقع مي مي» عسل تلخ و تهوع آور است«زنند  مي

كند.  آيد كه هدف قياس شعري را تأمين مي به دست مي اي ضميمه كردن يك كبري از آن نتيجه
شيخ خود به خوبي به اين امر توجه داشته است و در برخي از آثار خويش صـورت قياسـي را   

دانـان تنهـا    شود نيز ذكر كرده و مانند بسياري از منطق كه اين قضيه در مقام مقدمة آن آورده مي
  مثلا چنين مي گويد:الحكمة  است. چنانكه در عيون به ذكر مثالي براي قضية مخيل اكتفا نكرده

رّلا تأكل هذا العسل فإنه مقة مئة،ي رّوالمقة المص 1415(الـرازي، فخرالـدين،    .ئـة لا تؤكـل  ي ،
254 (  

) در اينجا در مقام مقدمة صغراي قياس قـرار گرفتـه   ئةيفإنه مرة مقپيداست كه قضية مخيل (
هاي مذكور در كتاب شفا قضية شـعري در مقـام نتيجـة قيـاس      لاست نه نتيجة آن، ولي در مثا

  دهد.  آورده شده است، كه ظاهرا نوعي تهافت را نشان مي
رسد كه براي حل اين تهافت بار ديگر بايد به نظرية قياس شعري در نظر شاعر و  به نظر مي

هاي  قياسهاي مذكور در كتاب قياس،  قياس شعري معطوف به مخاطب عطف توجه كنيم. مثال
گيرنـد و   شـكل مـي   »قـائس «كه در ذهن و ضمير شاعر و يا به تعبير منطقـي   چنان اند آن شعري

كه در صناعات قياس از جمله در صناعت قياسيِ شعر شايسته است از آن ياد شود. امـا   چنان آن
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در  ،خواهد با گفتن يـك قضـية شـعري    قياسي است كه شاعر مي الحكمةمثال مذكور در عيون 
و ضمير مخاطب شكل بگيرد تا با شنيدن يا خواندن آن به انجام دادن فعلي ترغيب و يا از ذهن 

  انجام دادن آن پرهيز داده شود.
توان گفت كه شيخ قالب قياسي قيـاس شـعري را ضـرب اول از شـكل اول      در مجموع مي

خـود   ةتشخصيه است، و چون به گفة صغراي آن معمولا قضي ةداند، با اين توضيح كه مقدم مي
 )109، ص 1404سـينا،   (ابـن  »احكام قضاياي شخصيه همان احكام قضاياي كليـه اسـت  «شيخ 

گردد. تفاوت قرار گرفتن قضيه شـعري در يـك    بنابراين وجه ضرب اول بودن آن نيز معلوم مي
شود نيز با تمايزي  آن آشكار مي ةقياس را كه گاه در موضع صغراي قياس و گاه در موضع نتيج

كـه   چنـان  شود و قياس شـعري آن  كه نزد شاعر منعقد مي چنان توانيم بين قياس شعري آن كه مي
  بندد، توضيح دهيم. براي مخاطب آن صورت مي

  
  ديدگاه ابن سينا و فارابي ةمقايس. 7

قيـاس شـعري    ةاسـلامي در بـار   ةدان بزرگ اعصار اولي ـ آراي دو منطق ةاز مقايس بر اين اساس
شود كه گويا فارابي در مورد قياس شعري بيشتر به فضاي ارائة بيان  مياجمالا اين نتيجه حاصل 

انگيزي و تحريك عواطف و احساسات است نظر داشته و اسـتفاده   شعري كه معطوف به خيال
از هر آنچه را كه بتواند در اين مسير به شاعر كمك كند تا هر چه بهتر ايـن مقصـود را بـرآورد    

آن را تجويز كرده است. باز به قاعـدة قيـاس    ،دف غايي شاعرمجاز دانسته، به شرط كمك به ه
توان گفت بديهي است كه استفاده از آن دسته ضروب قياسـي در اشـكال مختلـف     اولويت مي

باشند به طريـق اولـي در صـناعت شـعر      قياس كه واجد شرايط لازم و صورت معتبر قياس مي
تخييـل اسـت    ةاين صناعت كه افـاد مجاز خواهد بود، مشروط به اينكه در خدمت هدف غايي 

سينا گويا پايبندي به اصول منطق صـوري و رعايـت شـرايط صـحت      باشند. ولي از ديدگاه ابن
هـا   ويژه با توجه به اينكه فن شعر نيز در ضمن يكي از صناعات منطقي كه صورت آن هقياس، ب

صـناعات   شود و فرض اين است كه فارغ از وجه مشترك صوري همـة  قياسي است مطرح مي
وجـه   ةها الزامي است، در صناعات تنهـا در بـار   كه رعايت شرايط صحت صوري قياس در آن

شود، قياس شعري نيز به اعتبار طرح شدن آن در كتاب منطق بايد واجـد   ها گفتگو مي مادي آن
  شرايط اعتبار صوري قياس باشد و در آن از ضروب عقيم و غيرمنتج استفاده نشود. 
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  گيري نتيجه. 8
هاي منطق نه بخشي كه صناعت شعر نيز به عنوان يكـي از صـناعات قياسـي منطقـي      در كتاب
اند تا به ضرورت بحث منطقي، صورت قياسي را كه در ايـن   دانان كوشيده شود، منطق آورده مي

دان بزرگ اسلامي يعني  گيرد مشخص كنند. در اين ميان دو منطق صناعت مورد استفاده قرار مي
انـد.   سينا به اين امر به طور خاص توجه كرده و مواردي را بـراي آن متـذكر شـده    و ابنفارابي 

هاي خـود را در   سينا مثال فارابي مثال قياس شعري را در قالب ضرب غير منتج شكل دوم و ابن
اند. نگارنده در اين نوشته كوشيد تا هـم بـراي اخـتلاف     قالب ضرب منتج شكل اول ارائه كرده

دان در مورد قالب قياس شعري توضيحي ارائه كند، بر ايـن اسـاس كـه رأي     منطقرأي اين دو 
ها را بيشتر ناظر به فضاي صناعت شعر كه مربوط به افادة تخييل و محاكات است و  يكي از آن

استفاده از هر ابزاري كه بتواند در خدمت اين هدف باشد مجاز و معقول است، (هر چند مطابق 
ات نباشد)، بداند و رأي ديگري را، كه با عنايـت بـه قياسـي بـودن     قواعد صحت صوري قياس

داند و در اين صناعت تنهـا نظـر بـه     صناعت شعر صحت صوري قياس را امري مفروغٌ عنه مي
داند و بنابراين استفاده از ضروب عقـيم   شعر را، كه تخييل و محاكات باشد، قابل بحث مي ةماد

  جيه كند.داند، تو هاي قياسي را روا نمي شكل
  

ها نوشت پي
 

قرار دادن آن از تصديق و تخييل غير از تعبير ديگري از آن اسـت كـه اذعـان را    اين تعبير از اذعان و اعم . 1
تقريبا مساوي تصديق مي داند و در تعريف تصديق مي گويد كه آن عبارت اسـت از اذعـان بـه نسـبت،     
چنانكه مثلا ملاصدرا در رساله تصور و تصديق مي گويد: والتصور الذي معه تصديق أي إذعان هو بعينه 

 )321ص ،1363الحلي، . (التصديق

مثلا ضياءالدين بن اثير در كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر مي گويد: برخي از اهل فلسفه در . 2
اين باره با من گفتگو مي كرد و در اين اثنا سخن به ذكر كلامي از ابن سينا كشيده شـد و نـوعي از شـعر    

كرد و برخاست و كتاب شفاي ابن سينا را آورد و مـرا بـر آن   ناميده مي شود ذكر » لاغوذيا«يوناني را كه 
آگاه ساخت. چون از آن آگاهي يافتم آن را سخني از روي  جهل دانستم. وي در آنجا به سـخن طـول و   
عرضي داده است، چنانكه گويا با برخي از يونانيان سخن مي گويد و همه سخنانش لغو اسـت و عـرب   

با اين همه تكيه گاه اين قوم در آنچه در باره سخن خطابي مي گوينـد ايـن   زبان از آن بهره اي نمي برد. 
است كه آن به صورت دو مقدمه و يك نتيجه آورده مي شود. ولي اين چيزي است كه به خاطر ابن سينا 
هم دز شعري كه مي گفته يا سجعي كه مي آورده خطور نكرده بوده است.چون شعر و كلام مسجع هـم  

ها دو مقدمه و نتيجه به خاطرش هم خطور نمي كـرده اسـت. اگـر اول  در     ن گفتن آندارد، ولي در ضم
 



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،پژوهي منطق  188

 

 

مورد دو مقدمه و نتيجه فكر مي كرد و سپس نظم يا نثري مي گفت سخن مفيدي نمي آورد و ايراد بسيار 
وقت بر او وارد مي شد. بلكه چيز ديگر مي گويم و آن اينكه خود يونانيان هم آنگته كه شعر مي گفتند در 

سرودن آن به فكر دو مقدمه و نتيجه نبودند، بلكه اينها اموري است كه در وضع و قرارداد پيش آمده است 
، »كف بي فايـده «ها در خطابه و شعر مفصل كرده است و از همان قسم است كه مي گويند  و كتابهاي آن

  )7- 5، صص 1403(ابن الأثير،  مثل شعر [ابوالمظفر] ابيوردي.
ابن أبي الحديد در كتابي كه با نام الفلك الدائر علي المثـل السـائر نگاشـته اسـت، و      جالب است كه

ملحق به همان كتاب المثل السائر به طبع رسيده است، مي گويد: ايـن جنايـت غـرور انسـان نسـبت بـه       
خودش است، به اين معنا كه شدت اعتقاد انسان به خودش و شيفتگي او نسبت ذهنياتش باعث مي شود 

هـا   در مورد گروهي كه سخنانشان را درنمي يابد سـخن بگويـد در حـالي كـه دريـافتي از سـخن آن      كه 
ها نقض وارد كند.  ها ارتقا يافته باشد تا آنجا كه بر آن ها رسيده و به درجه آن نداردچه رسد كه به مرتبه آن

از شـعر اسـت در هـر     ها ها آنچه كه اين گوينده توهم كرده است نيست. آنچه مقصود آن ولي مقصود آن
كلام خيال انگيزي كه شخص عاقل دروغ بودن آن را مي داند مي آيد. ولي ايـن سـخن بـراي او نـوعي     
قبض و بسط يا خودداري و اقدام ايجاد مي كند... اين هم كه توهم كرده است كه شاعر به هنگام سرودن 

د: ابن سينا شعر مي سرود ولي بـه هنگـام   شعر به استفاده از دو مقدمه و نتيجه نياز دارد و اين كه مي گوي
سرودن شعر دو مقدمه ترتيب نمي داد، توهم بعيدي است و اگر قوم را به اين صورت و با اين چشم مي 

  )191- 192، صص 1403(ابن الأثير،  .ها را نشناخته بوده است ديده آن
  الجوامع المنضمة... .  يلقول علفا ضاح،يأي الإ قييقطيبأفود يوأما غرضه في كتابه الرابع وهو المسم. 3

  ... .ةيالجدل الجوامع يعل فالقول قييوأما غرضه في كتابه الخامس طوب
  ... .الجوامع وضع في المغالطة يعل فالقول قييسوفسط يوأما غرضه في السادس المسم

  ... .الثلاثة الإقناع أنواع في فالقول البلاغي أي قييطورير يوأما غرضه في كتابه السابع المسم
  .القول من الشعر صناعة يعل فالقول الشعري أي قييطييبو ي.أما غرضه في كتابه الثامن المسم

اصطلاحي است كه براي دلالت بر قياس بـه  » جوامع«و » جامع«لازم به ذكر است كه در كلام كندي 
 كار مي رود.

معـرب از  » سولوجسـموس «به معناي قياس آوردن و برگرفته از » سلجسة«اسم فاعل است از » مسلجس«. 4
است. ظاهرا اين تعبير تنها از سوي فـارابي بـه كـار     syllogism)  واژه يوناني به معناي قياس (به انگليسي: 

  رفته است.
  الإنسان حسن. 5

  الشمس حسن
  فالإنسان إذاً شمس
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د كه هر چند اين قياس در اين شكل نامعتبر است، ولي با عكس كردن مقدمه كبـري  برخي مدعي شده ان. 6
  )147، ص 2021(بن احمد،  .و تبديل آن به قياس شكل اول مي توان از آن قياسي معتبر به دست آورد

اين راه حل هر چند مشكل صوري قياس را حل مي كند، ولي صدق مقدمه كبري را مخـدوش مـي   
  ه كليه موجبه جزئيه است، حال آنكه در شكل اول كبري بايد كليه باشد.كند.زيرا عكس موجب

 الأول، الشـكل  الى يرجع أن يمكن لا و الثاني، الشكل فى يأتلف الطرفين من أعم المشترك حده يؤخذ فالذى. 7
 واحـد  كل من أعم يكن لم و موضوعه، و محموله يتساوى منها ينعكس ما لكان بالانعكاس، يرجع كان لو لأنه
ة  موجبـة  كلتاهما أو المقدمتين احدى تكون أن اما: حالين باحدى كان لو ينعكس كان انما و. الطرفين من  كليّـ

  .كلي سالبة تكون أن اما و محمولها، موضوعها يساوى
) همين مطلب را 241( صالمنطق يوسط فالمختصر الأ) و نيز در 574( ص شفا شيخ نيز در قياس منطق. 8

ضمن اشاره به چنين قياسي كه هر دو مقدمه آن در شكل دوم موجبه باشند گفته اسـت: لأن  ذكر كرده و 
  لأنه قياس مظنون. ةالخطاب يمثل هذا مقبول ف

  تمام شعر چنين است:. 9
  معتمداً البرد لم هجوت وقائلٍ
فقلت من بغضينده ع ومطهخَن س  

  طهلَعن غَ نفكيلا  الورد مادح اي
بصرهتُ ألست في كف مهلتقط  
  هخرجي نَيح غلٍب رمه سكأنّ
يالر عنداث لقي الروثَوب هفي وسط  
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